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لایحه مدیریت بحران کشور
مقدمه
لایحه حاضر که ابتدا تحت عنوان «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» که در تاریخ 27/12/1393 در هیأت دولت تصویب شده بود با بررسی در مجلس نهایتاً در تاریخ 16/11/1397 با اصلاحاتی به تصویب رسید و در تاریخ 23/11/1397 در راستای اصل (94) قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شده است. شایان ذکر است درخصوص موضوع مصوبه حاضر پیش از این، قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (مصوب 31/2/1387) توسط كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود که مدت آزمایشی آن نیز تا انتهای سال 1393 تمدید شد. لذا می توان گفت مصوبه فعلی در حقیقت در راستای دائمی کردن قانون مزبور به تصویب رسیده است. در این گزارش، ابتدا نکاتی کلی در خصوص مصوبه حاضر بیان خواهد شد و پس از آن به شرح و بررسی مواد گوناگون آن پرداخته می‌شود.
شرح و بررسي
الف- کلیات
1. «سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه» در تاریخ 25/6/1384 توسط مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله تعیین گردید و پس از آن قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (مصوب 31/2/1387) به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. مصوبه کنونی در بسیاری از موارد سعی داشته است تا ضوابط مندرج در سیاست‌های یاد شده را محقق ساخته و منطبق با تکالیف مندرج در سیاست‌ها تنظیم گردد و البته در برخی موارد نیز در مغایرت با آن می‌باشد که در خلال بررسی مواد به آن اشاره خواهد شد. گفتنی است بخشی از تکالیف مندرج در سیاست‌های مزبور به گونه‌ای است که تحقق آن مربوط به اقداماتی خارج از حوزه مصوبه کنونی و یا تقنینی می‌باشد و طبعاً باید توسط نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و اجرا گردد. 
2. مسئله کلی دیگری که در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد، ناظر بر تغییراتی است که مجلس در لایحه ارائه شده از سوی دولت انجام داده است. بر اساس اصلاحاتی که مجلس در لایحه دولت انجام داده است، تعداد مواد لایحه دولت از 14 ماده به 28 ماده تغییر یافته و حجم لایحه به بیش از دو برابر افزایش یافته است. مفاد الحاقی به لایحه دولت نیز عمدتاً‌ در خصوص تهیه اسناد حقوقی مرتبط با امر مدیریت بحران، تشریح، ذکر ضوابط لازم (که در لایحه به آئین‌نامه یا دستورالعمل سپرده شده بود) و در مواردی گسترش وظایف سازمان مدیریت بحران کشور، وظایف ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، گسترش وظایف دستگاه‌های مشمول قانون
، تعیین حدود مسئولیت مقامات و کارکنان نهادهای مشمول در صورت تخطی از وظایف مصرح در این قانون و ... می‌باشد. 
بنابراین مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت از حیث حجم احکام و ذکر جزئیات تفاوت قابل ملاحظه ای دارد، لکن اصلاحات مزبور کلیت و اساس لایحه را متحول ننموده است و موارد اضافه‌ شده، می‌‌تواند در چارچوب صلاحیت مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت تلقی شود (به‌خصوص باتوجه به اینکه در لایحه تقدیمی دولت بسیاری از امور به آئین‌نامه‌ها و مصوبات مقامات اجرائی سپرده شده بود). البته از آنجا که برخی از مواردی که توسط مجلس به لایحه دولت اضافه شده است، واجد بار مالی بوده و منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌گردد و طریق تأمین آن نیز پیش‌بینی نگردیده است، برخی از اصلاحات مجلس نسبت به لایحه دولت مغایر اصل 75 قانون اساسی تلقی می گردد.
3. نکته دیگری که در رابطه با این مصوبه حائز اهمیت است، وضعیت حقوقی سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد. قانون پیشین، تحت عنوان «قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» (مصوب سال 1387)، در حقیقت سند حقوقی تأسیس این سازمان و در حکم اساسنامه آن به شمار می‌رفت. در حالی که مصوبه حاضر تحت عنوان «لایحه مدیریت بحران کشور» به تصویب رسیده است. حال از آنجا که قانون پیشین دارای ماهیت موقت و آزمایشی بوده است و اعتبار آن خاتمه یافته است، ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که سازمان مدیریت بحران در حال حاضر و با فرض تأیید نهایی این مصوبه، فاقد اساسنامه مصوب و قانونی خواهد بود. اما دقت در مفاد لایحه مورد بحث، روشن می‌سازد که بسیاری از مفاد این مصوبه از جمله مواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10)، در حقیقت بیانگر شرح وظایف و اختیارات سازمان مدیریت بحران کشور بوده و در حکم اساسنامه آن به حساب می‌آید. بنابراین از این حیث، ایرادی متوجه مصوبه مورد نظر نمی‌باشد.
4. نکته کلی دیگری که در رابطه با این مصوبه قابل طرح می باشد، نسبت ضوابط و تکالیف مندرج در این قانون برای سازمان مدیریت بحران، با وظایف و تکالیف مندرج در سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل (مصوب 26/11/1389 مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله) و نیز اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل كشور (مصوب 17/9/1393 مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله) و شائبه هم‌پوشانی و تضاد میان وظایف و اختیارات این دو نهاد می‌باشد. اما با توجه به تعریف ارائه شده از پدافند غیرعامل در سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل
 و اساسنامه یاد شده
 از یک سو و تعاریف ارائه شده در لایحه مدیریت بحران
 از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این دو حوزه، موضوعاً از یکدیگر مجزا بوده و علی‌الاصول هم‌پوشانی میان آنها منتفی است؛ توضیح آنکه پدافند غیرعامل حوزه مربوط به اقدامات غیرمسلحانه در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن است، حال آنکه مخاطراتی که موضوع لایحه مدیریت بحران است، ناظر بر پدیده‌های طبیعی و کنش‌های انسانی می‌باشد که موارد نظامی – امنیتی از آن مستثنی شده است. بنابراین، از این منظر نیز ایرادی کلی متوجه مصوبه مورد نظر نیست. 
ب- جزئيات
ماده (1)– نکته
عبارات این ماده بیشتر شبیه مقدمه‌های توجیهی قوانین بوده و با اسلوب و اصول قانون‌نویسی همخوانی چندانی ندارد. همچنین با توجه به همین نکته و اینکه ماده (1)، اهداف و انگیزه‌های تصویب این قانون در چارچوب مواد آتی را بیان می‌کند، استفاده از عبارت «سیاستگذاری» و اطلاق آن، از آنجا که محدود به مواد آتی همین مصوبه می‌باشد، فاقد ایراد به نظر می‌رسد.
 
ماده (2)– ابهام و نکته
در این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون بر شمرده شده‌اند و در بخشی از آن، از «نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له» نام برده شده است. حال از آنجا که مشخص نیست قید «با اذن معظمٌ له» آیا صرفاً مربوط به عبارت «کلیه نهادها و واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری» می‌باشد یا ناظر بر «نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی» نیز می‌باشد، واجد ابهام است. 
لازم به ذکر است که اصطلاح «مؤسسات عمومی»، در قوانین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و در بند «د» ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 (مصوب 1388) نیز تعریفی از آن (البته از حیث قانون مزبور) ارائه شده است.
ماده (4)– نکته، مغایرت با اصول 85 و 138 و ابهام 
1. در بندهای مختلف این ماده و نیز برخی مواد دیگر، از «ستاد ملی» یاد شده است، حال آنکه در بند «ژ» ماده (3) قانون، اصطلاح «ستاد»‌ (ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران) تعریف شده است. اما با توجه به ماده (10) این مصوبه که سه سطحِ ملی، استانی و شهرستانی را برای این ستاد در نظر گرفته است، استفاده از اصطلاح «ستاد ملی» فاقد ایراد و ابهام است.
2. به موجب بند «الف»، تصویب «سند راهبرد ملی مدیریت بحران» به شورای عالی مدیریت بحران واگذار شده است. حال از آنجا که این سند مشتمل بر مواردی همچون تعیین «اصول»، «معیارها»، « روش های پیش‌بینی»، «پیشگیری» و ... در رابطه با کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشد، اطلاق این موارد می تواند مستلزم موارد تقنینی ازجمله موضوعات مربوط به حقوق اشخاص باشد. به خصوص باتوجه به اینکه در تعریف «پاسخ» در بند «ح» ماده (3)، پاسخ شامل تأمین امنیت متناسب با ویژگی های بحران نیز شده است.  لذا اطلاق عبارات یاد شده مغایر اصل 85 قانون اساسی به نظر می‌رسد. 
3. نکته دیگری که درخصوص این بند وجود دارد این است که عمده مفاد مورد اشاره مرتبط با امور اجرایی می‌باشد که بر اساس اصل 138 قانون اساسی در صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد. حال از آنجا که تصویب نهایی این سند به شورای عالی مدیریت بحران واگذار شده است و نصف اعضای این شورا غیروزیر هستند، از این حیث مغایر اصل یاد شده به نظر می‌رسد. مضاف بر اینکه بر اساس اصل 138، مصوبات موضوع این اصل باید در چارچوب «قوانین» تهیه و تنظیم گردند. در حالی که به موجب این بند، سند ملی راهبرد ملی مدیریت بحران صرفاً در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و «برنامه‌های توسعه کشور» - و نه «قوانین» - تنظیم می گردد. 
4. در بند «ب»، با توجه به تصویب «برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح» توسط شورای عالی مدیریت بحران و ترکیب اعضای این شورا و نیز با توجه به اشتمال برنامه یاد شده بر «اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح به همراه اقدامات مربوطه»، مفاد این بند به جهت ماهیت آئین نامه ای برنامه مزبور مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد.
5. در بند «پ» تصویب و تأیید نهایی سند مذکور در این بند، به رئیس سازمان مدیریت بحران سپرده شده است که بر اساس ماده (8)، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود. لذا واگذاری صلاحیت تصویب سند یاد شده به جهت اشتمال بر موارد آئین نامه ای به ریاست سازمان مدیریت بحران مغایر اصل 138 قانون اساسی به نظر می رسد. 
6. در بند «ت» از آنجا که تعیین وظایف و اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون از جمله وزارتخانه‌ها، در قالب برنامه ملی آمادگی و پاسخ به شورای عالی مدیریت بحران واگذار شده است، مغایر اصل 133 قانون اساسی است. چراکه به موجب اصل مزبور، حدود اختیارات وزارتخانه‌ها به موجب قانون تعیین می‌شود. همچنین از آنجا که برنامه ملی آمادگی و پاسخ مشتمل بر موضوعاتی است که دارای ماهیت تقنینی می‌باشند، تفویض آن به نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 85 قانون اساسی است. 
7. بند «ث» نیز همانند بند «پ» همین ماده، به جهت واگذاری تصویب موضوعات با ماهیت اجرایی به غیروزیر، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
8. در بند «ج»، اطلاق تصویب «ضوابط، چارچوب‌ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح» به موجب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی توسط شورای عالی، به جهت آنکه شامل مواردی با ماهیت و شأن آئین نامه‌‌‌ای می‌شود،‌ مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
9. در بند «چ»، واگذاری تصویب پیوست‌های کاهش خطر که توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون تهیه می‌شوند به ریاست سازمان مدیریت بحران،‌ مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد.
ماده (6)– مغایرت با اصول 60، 85، 138 و بند «1» اصل 110  
1. با توجه به اینکه برای این شورا صلاحیت‌های از جنس آئین‌نامه گذاری و وضع مقررات پیش‌بینی شده است، حضور اعضای غیر وزیر در چنین شورایی مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی می‌باشد. 
2. بر اساس بند «3» سیاست‌های کلی پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
، تعیین مدیریت واحد در امر آمادگی دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است. در ماده (5)
 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا دانسته شده بود. حال از آنجا که بسیاری از تصمیمات مربوط به مدیریت بحران در چارچوب‌ها و ضوابط مصوب شورای عالی مدیریت بحران معتبر شناخته شده است و رئیس جمهور صرفاً عضوی از این شورا – و نه مقام تأیید‌کننده مصوبات آن – می‌باشد، مفاد این ماده مغایر سیاست‌های یاد شده و به تبع آن مغایر بند «1» اصل 110 قانون اساسی است. 
3. مطابق تبصره «4» این ماده نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شورای عالی به دستورالعمل این شورا محول شده است. درحالی که ماهیت برخی از این امور از جمله نحوه اتخاذ تصمیم که می تواند مشتمل بر لزوم تأیید نهایی مصوبات این شورا توسط رئیس جمهور و یا موارد دیگر باشد، ماهیت تقنینی داشته و سپردن آن به دستورالعمل مزبور مغایر اصل 85 قانون اساسی تلقی می گردد. 
ماده (7)– مغایرت اصل 138 
مفاد این بند مبنیاً بر ایرادات مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده (4) واجد ایراد بوده و مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد. 
ماده (8)– مغایرت با بند «1» اصل 110 و ابهام
1. به موجب بند «3» سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، تعیین مدیریت واحد امر مدیریت بحران، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. در حالی که به موجب این ماده، نصب رئیس سازمان مدیریت بحران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و حکم وزیر کشور می‌باشد و رئیس جمهور در این خصوص نقش اصلی را برعهده ندارد. در نتیجه مفاد این ماده مغایر بند «1» اصل 110 قانون اساسی به نظر می​رسد. گفتنی است که در ماده (7)
 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ریاست سازمان به پيشنهاد وزير كشور و تأييد شوراي عالي و حكم وزير كشور منصوب مي‌گردید که مصوبات شورای عالی نیز با تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا بود.
2. با توجه به تعیین دوره پنجساله برای حکم انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران و عدم تصریح به امکان و سازوکار عزل وی، از آنجا که مشخص نیست امکان عزل وی در مواردی همچون تخلف وی از وظایف قانونی یا از دست دادن شرایط لازم جهت تصدی ریاست سازمان وجود خواهد داشت یا خیر، مفاد این ماده واجد ابهام است. همچنین با توجه به وظایف مصرح در ماده (9) این مصوبه برای سازمان مدیریت بحران و خصوصاً بند «ب»
 آن، عدم اشتراط وثاقت و امانت برای رئیس سازمان واجد ابهام به نظر می‌رسد.
3. تبصره «1» این ماده از جهت مقام تصویب‌کننده ساختار سازمانیِ سازمان مدیریت بحران واجد ابهام است. توضیح آنکه بر اساس مفاد این تبصره، طراحی و تصویب ساختار سازمانی به «پیشنهاد سازمان»، «طی مراحل قانونی» و «تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور» منوط شده است، درحالی که مشخص نیست نهایتاً تصویب این ساختار از سوی چه مرجعی صورت خواهد گرفت. 
4. در تبصره «2» رئیس سازمان به عنوان عضو برخی شوراهای عالی محسوب شده است. نکته‌‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی بیمه در قوانین مربوطه که مربوط به پیش انقلاب هستند واجد صلاحیت نوعی آئین‌نامه گذاری بوده و مصوبات آن ها نیز به تأیید یا امضای مقامات ذی‌صلاح جهت وضع آئین‌نامه نمی‌رسد. البته اکثر اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری از وزراء می‌باشند
 و لکن اعضای شورای عالی بیمه
 عمدتاً از غیروزراء می‌باشند، لذا باتوجه به اینکه رئیس سازمان غیر وزیر می‌‌‌باشد، عضویت وی در شوراهای مزبور به‌خصوص شورای عالی شهرسازی که اکثراً از وزراء تشکیل یافته، محل تأمل است. 

به‌عنوان مثال در بند «4» ماده (2) در قانون «تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران» (مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي) «تصويب معيارها و ضوابط و آئين‌نامه‌هاي شهرسازي» از جمله صلاحیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محسوب شده است. 
همچنین در جزء «5» ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران (مصوب 30/3/1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی) «تصويب آئين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه» از جمله صلاحیت‌های شورای عالی بیمه می باشد که چنین امری واجد ماهیت آئین‌نامه‌ای بوده است.
تذکرات: 
· واژه «خفاظت» در بند «ب» تبصره (2) این ماده اشتباه می‌باشد.
· عنوان «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران» به‌صورت «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری» صحیح می‌باشد.
ماده (9)- مغایرت با اصول 52، 85، 77، 125، 138، بند «10» اصل 3 و بند «1» اصل 110 و نکته
1. مفاد بند «الف»، مبنیاً بر ایرادات مذکور در بند «الف»، «ب»، «ت» و «ج» ماده (4) واجد ایراد است. 
2. در بند «ب»، اطلاق واگذاری صلاحیت تصویب «ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این قانون» به ستاد ملی، مغایر اصل 138 قانون اساسی است. 
3. در بند «پ»، اطلاق واگذاری صلاحیت تصویب «برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی» به ستاد ملی، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
4. بند «ت» و بند قبلی، کم و بیش در راستای بند «8»
 سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه می‌باشد.

5. به موجب بند «ث»، «تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور» بر عهده سازمان مدیریت بحران قرار داده شده است. از آنجا که این وظیفه با وظایف در نظر گرفته شده برای سازمان ملی استاندارد بر اساس ماده (3)
 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد (مصوب 1396) دارای هم‌پوشانی است، مغایر «نظام اداری صحیح» مذکور در بند «3» اصل 110 قانون اساسی و همچنین مغایر بند «16» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد» و به تبع آن مغایر بند «1» اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. 
6. مفاد بند «ج» در راستای بخشی از ضوابط مذکور در جزء «2» بند «3»
 سیاست‌های كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه می‌باشد.
7. در بند «چ»،  واگذاری «تدوین ضوابط، فرآیندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی» به سازمان مدیریت بحران، از جهت واگذاری تصویب اموری که ماهیت آئین‌نامه‌ای دارد به این سازمان مغایر اصل 138 قانون اساسی و از جهت هم‌پوشانی با وظایف سازمان ملی استاندارد، با توجه به توضیحاتِ پیش‌گفته، مغایر بند «10» اصل 3 و بند «1» اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. گفتنی است که قید «با همکاری سازمان ملی استاندارد» در این بند، رافع ایرادات اخیر نمی‌باشد. چرا که صلاحیت تصویب ضوابط مذکور بر عهده سازمان مدیریت بحران قرار گرفته است و همکاری سازمان ملی استاندارد، رافع ایراد یاد شده نیست.

با توجه به ماده (1)
 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، عنوان «سازمان ملی استاندارد ایران» صحیح می‌باشد که باید اصلاح گردد. 
8. مفاد بند «ح» در راستای بند «5»
 سیاست‌های كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه می‌باشد.
9. در بند «د»، از آنجا که اطلاق «ایجاد چارچوب‌های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی» مستلزم اقداماتی همچون انعقاد موافقتنامه‌های بین‌المللی است که دارای ماهیت تقنینی بوده و در زمره صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشد و این امر، به سازمان مدیریت بحران تفویض شده است، مفاد این بند مغایر اصول 77 و 125 و همچنین اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
10. مفاد بند «ذ» در راستای بند «1»
 سیاست‌های كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه می‌باشد.
11. در بند «ر»، تکلیف سازمان برنامه و بودجه کشور به تأمین نیازهای مالی سازمان مدیریت بحران، از جهت اینکه مشخص نیست تأمین این موارد در چارچوب بودجه سالانه خواهد بود یا خیر واجد ابهام است. در صورت الزام به درج این موارد در لایحه بودجه دولت و نیز الزام به تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه در طول سال،‌ چنین امری مغایر اصل 52 قانون اساسی تلقی می‌شود.
همچنین الزام سایر دستگاه‌های مشمول این قانون به تأمین نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادیِ سازمان مدیریت بحران، از آنجا که مشخص نیست این الزام صرفاً مربوط به شرایط اضطراریِ مربوط به وقوع بحران می‌باشد یا خیر و نیز اینکه مشخص نیست تأمین این اقلام از سوی نهادهای یاد شده، به صورت واگذاری کامل (تملیک) آن‌ها به سازمان مدیریت بحران می‌باشد یا پس از رفع شرایط بحرانی به دستگاه مربوطه عودت داده می‌شود، واجد ابهام است.
12. در بند «ز»، با توجه به وجود قوانین و مقررات مختلف در خصوص «جابجایی» کارکنان دولت، لازم است تا منظور از «امکان جابه​جایی کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن گردد.
ماده (10)– مغایرت با اصل 138
مفاد این ماده مبنیاً‌ بر ایرادات پیشین در خصوص صلاحیت‌های واگذار شده به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به دلیل ترکیب پیش‌بینی شده جهت ستادهای مزبور، واجد ایراد است. 
ماده (11)–  نکته
1. بر اساس اصل 79 قانون اساسی، «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید». نکته‌ای که در این رابطه قابل طرح می‌باشد این است که در اصل 79 آنچه مورد توجه بوده محدودیت‌هایی است که به نوعی ناقض حقوق قانونی اشخاص می‌باشد و ناشی از حالاتی مثل جنگ و موارد مشابه این حالت می‌باشد. لذا به‌نظر نمی‌رسد شرایط اضطراری مذکور در این ماده از مصوبه مشابه «شرایط اضطراری» مقرر در اصل 79 باشد. به‌ویژه اینکه در بند «الف» ماده (3) مصوبه در تعریف مخاطره موارد نظامی – امنیتی و اجتماعی» مستثنی شده است. 
2. لازم به ذکر است مفاد این ماده در بند «ر» ماده (7) لایحه به صورت کلی به دستورالعمل مصوب سازمان مدیریت بحران محول گردیده بود.

ماده (12)- مغایرت با اصول 138 و 85
1. جزء «1» بند «الف» این ماده مبنیاً‌ بر ایرادات سابق واجد ایراد است. همچنین جزء «2» این بند نیز از حیث واگذاری تصویب «ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران» به ستاد ملی و با توجه به ترکیب آن و نیز اینکه مصوبات آن به تأیید وزیر نمی‌رسد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. 
همچنین در جزء «5» این بند، اطلاق «تعیین ضوابط جبران خسارت» توسط ستاد ملی از حیث دارا بودن ماهیت قانونگذاری،‌ مغایر اصل 85 قانون اساسی است. 
2. شایان ذکر است در لایحه دولت صرفاً به ایجاد ستادها در سطوح مختلف اشاره شده بود و شرح وظایف ستادهای مزبور تشریح نگردیده بود.

ماده (13)- مغایرت با اصول 126، 138 و 75
1. در بند «الف» این ماده، تعیین «ساختار واحد سازمانی مناسب» توسط دستگاه‌های مشمول این قانون به جهت اینکه چنین مواردی مطابق اصل 126 قانون اساسی باید توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول امور اداری و استخدامی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) تعیین شود، مغایر اصل مزبور محسوب می‌شود. 
2. در بند «پ»، واگذاری تصویب دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران و کارشناسان مسئول موضوع این بند به شورای عالی مدیریت بحران، مغایر اصل 138 می‌باشد.
3. در بند «چ»، الزام دستگاه‌های مشمول این قانون به «توسعه پوشش بیمه‌ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود»،‌ به جهت اینکه در لایحه دولت وجود نداشته و از سوی دیگر منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شده و طریق جبران آن نیز پیش‌بینی نگردیده،‌ مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
4. برخی از بندهای این ماده به‌ صورت اجمالی در لایحه دولت وجود داشته است.
ماده (14)- مغایرت با اصول9، 12، 15، 75، 85 ،133، 138، نکته و ابهام 
1. با توجه به اينكه در جزء «1» بند «الف» اين ماده وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط مجلس شوراي اسلامي ملزم شده‌اند تا واحد درسي خاصي را تحت عنوان «آمادگي در مقابل حوادث و سوانح» طراحي و ارائه نمايند، این نکته قابل طرح است که چنین امری می تواند نوعی ورود به حيطه وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي تلقی شود
. اما با توجه به سابقه قانوني موجود در مواردي نظير بند «ب»
 ماده (2) قانون تنظيم خانواده و جمعيت و نيز ماده (66)
 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي اين تكليف سابقاً نیز توسط مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده است و از نظر شوراي نگهبان نيز ورود به حيطه وظايف شوراي مزبور تلقي نشده است.
2. در بند «پ»، با توجه به اینکه مطابق بندهاي «ي» و «ك» ماده (1)
 قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 28/11/1353 كنترل آب‌هاي سطحي هم‌اكنون نيز از وظايف وزارت نيرو مي‌باشد، اين بند وظيفه جديدي تلقی نشده و از اين رو مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد.
3. با توجه به اينكه تكليف ايجاد مراكز پايش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامي و لغزش زمين در جزء «2» بند «ت» پيش از اين در زمره وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار داده نشده است، و با عنايت به اينكه ايجاد مراكز مزبور مستلزم هزينه از سوي وزارت علوم است، اين حكم به جهت اضافه شدن توسط مجلس به لایحه دولت و افزايش هزينه‌هاي عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته می‌شود.
البته لازم به ذکر است که در لایحه دولت در مقام تعیین وظایف سازمان مدیریت بحران، «پیگیری ایجاد و گسترش سامانه‌های مؤثر پیش‌بینی و پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها ...» به‌عنوان یکی از وظایف این سازمان تلقی شده است ولکن به نظر می‌رسد تکلیف مقرر در مصوبه مجلس فراتر از حکم مزبور در لایحه می‌باشد.
4. تکلیف به اقدامات مربوط به ایمن‌سازی در اجزای «1» و «2» بند «ث» و نیز وظایف مقرر در جزء «4» این بند برای سازمان هواشناسی کشور، به جهت عدم پیش‌بینی در لایحه دولت و داشتن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی است. 
5. بر اساس جزء «1» بند «ج»، وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراكز پايش و هشدار همه‌گيري آفات و بيماري‌هاي گياهي و حيواني و مشترك انسان و دام را ايجاد كند. در این‌خصوص اگرچه در وظايف وزارت جهاد كشاورزي، برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور پيش‌آگاهي، مراقبت، پیشگیری، قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های عمومی، همگانی و سایر آفات و بیماری‌های گیاهی آمده است، اما حكم مندرج در اين جزء با توجه به اينكه ايجاد مراكز پايش و هشدار مستلزم صرف هزينه از سوي دستگاه مسؤول است از اين رو به جهت عدم پیش‌بینی در لایحه دولت مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
6. «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» مذكور در جزء «2» بند «د» فاقد اساسنامه مصوب قانوني است و به موجب مصوبه هيأت وزيران تشكيل يافته و مجلس شوراي اسلامي در تأسيس آن نقشي ايفا نكرده است. با توجه به اين مورد ذكر عنوان سازمان مزبور و تعيين وظيفه براي آن مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
گفتني است شوراي نگهبان پيش از اين در نظر شماره 7332/30/83 مورخ 17/2/1383 در خصوص «لايحه مديريت پسماندها»
، محول نمودن وظايف مختلف به سازمان مزبور را به همين دليل مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده است.
 البته در قوانين متعددی نیز شوراي نگهبان ذكر عبارت سازمان مزبور را واجد ايراد ندانسته است.
7. در جزء «2-2» بند «د» عبارت «متوليان ديني مذاهب رسمي كشور» با توجه به اينكه بر اساس اصل 12 قانون اساسي تنها مذهب رسمي كشور، شيعه اثني عشري است مغاير اين اصل تشخيص داده مي‌شود. 
8. در بند «ذ» استفاده از واژگان «کابلی» و «موبایل» در این بند مغایر اصل 15 قانون اساسی است. 
9. در بند «ر» به کار بردن واژه «واکسن» در جزء «1» با توجه به وجود معادل فارسیِ «مایه» برای آن، مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد. همچنین تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به «ایجاد مرکز پایش و هشدار» در جزء «3» این بند،‌ واجد بار مالی بوده و مغایر اصل 75 قانون اساسی است. 
10. در بند «ز» استفاده از واژگان «کنترل» و «تیم» در جزء «3» مغایر اصل 15 قانون اساسی است. همچنین اطلاق اجازه «پذیرش، راهبری و کنترل تیم‌های امدادی ... کشورهای دیگر» مغایر اصل استقلال ملی و به تبع آن مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 9 می‌باشد.
11. در تبصره بند «س»، واگذاری تعیین «نحوه جبران خسارت وارده»‌ به آئین‌نامه اجرایی، با توجه به شأن و ماهیت تقنینیِ آن،‌ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12. در تبصره ماده (14) اطلاق تفویض تعیین «وظایف تفصیلی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در سند راهبرد ملی مدیریت بحران و برنامه‌های ملی مبتنی بر آن»، از حیث شمول موارد تقنینی‌ مغایر اصل 85 بوده و از حیث لزوم تعیین وظایف وزارتخانه‌ها در قانون، مغایر اصل 133 و از حیث شمول آن نسبت به مواردی که ماهیت آئین‌نامه‌ای دارد مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد.
13. در جزء «1» بند الحاقی «2»، اطلاق تفويض تعيين «ضوابط ساخت و ساز در حريم گسل‌ها» به وزارت راه و شهرسازی، از آنجا كه براي سازمان اين صلاحيت را قائل خواهد شد كه براي ساخت و ساز و اعمال حقوق مالكانه اشخاص در اراضی خود تعيين تكليف نمايد و در حقيقت اعمال محدوديت در حقوق اشخاص است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
14. اجزاء «3» و «6» بند الحاقی «2» اگرچه می‌تواند وظيفه جديدی براي وزارت راه‌ و شهرسازي تلقی شده که مستلزم صرف هزينه‌هاي جديد می‌باشد، لکن می‌توان احکام مزبور را به صورت کلی در راستای «سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» قلمداد نمود.
  
15. این ماده در لایحه دولت وجود نداشته است.
تذکرات: 
- در جزء «1» بند «ج»، با توجه به اينكه در مواد و بندهاي ديگر اين مصوبه، عنوان «سازمان هواشناسي كشور» به درستي به كار رفته است لازم است در اين بند نيز اصلاح شود. همچنين عبارت «مرتبط با» در عبارت «دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع ماده (2)» بايد حذف شود. 
- در بند الحاقي «1»، کلمه«سازمان‌ها» در عبارت «سازمان‌هاي نيروهاي مسلح» زائد است.
- در جزء «7» بند الحاقی «2»، عبارت «سازمان‌هاي دولتي و شركت‌ها» بايد به عبارت «سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي»  اصلاح شود.
ماده (17)– نكته و مغایرت با اصول 52 و 85
1. بر اساس بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) 
، تنخواه گردان موضوع ماده (10)
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به 3 درصد و اعتبارات موضوع ماده (12)
 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به 2 درصد افزايش مي‌يابد. همچنين براساس ماده (10) تنخواه مذكور از محل صرفه‌جويي يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. از اين رو عبارت ذيل ماده (17) مصوبه مبني‌بر اجازه تصويب مازاد اعتبار مورد نياز توسط هيأت وزيران و سپس ارائه اصلاحيه بودجه با توجه به وجود سابقه قانوني فاقد ايراد مي‌باشد.
2. در تبصره «2» این ماده، اجازه «کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه یا دستگاه‌های اجرایی»، از جهت صدور اجازه اصلاح قانون بودجه بدون طی فرایند قانونی آن مغایر اصل 52 و از آنجا که نوعی تفویض قانونگذاری به حساب می‌آید، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. 
ماده (18)– ابهام
منظور از «مواد (1) و (2)» در این ماده روشن نیست و دارای ابهام است.

ماده (19)– نكته

حکم ذیل این ماده نيز با توجه به توضيحات مذكور در ماده (17)  فاقد ايراد مي‌باشد. همچنین نظیر این ماده در لایحه دولت نیز وجود داشته است.
ماده (20)– مغايرت با اصل 85
عبارت «نحوه تشويق و قدرداني» داراي ابهام است و مشخص نيست شامل چه مواردي مي‌شود. آيا منظور از تشويق و قدرداني صرفاً اعطاي لوح تقدير يا امري در اين سطح است يا اينكه مقصود قانونگذار ارائه تسهيلات تشويقي از جمله در مواردي نظير حقوق و مزايا و بازنشستگي مي‌باشد. در صورت اخير، داراي ماهيتي قانوني است و اطلاق تفويض آن به آيين‌نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
این حکم در لایحه دولت وجود داشته است و از حیث بار مالی فاقد ایراد است.
ماده (22)– مغایرت
مفاد این ماده مبنیاً بر ایراداتی که در مواد پیشین توضیح داده شد، واجد ایراد است.
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�. ماده (13) این مصوبه به وظایف کلی دستگاه‌های مشمول پرداخته است و در ماده (14) به صورت اختصاصی، وظایفی برای برخی از آنها بر شمرده شده است. 


�. بند «1»‌ سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل: «تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد.»


�. ماده (2): «تعاريف و اصطلاحات:


1- ...


۵- پدافند غيرعامل - به مجموعه اقداماتي كه بدون به كارگيري سلاح و تجهيزات نظامي به كار گرفته شود و در نتيجه باعث كاهش آسيب‌پذيري، افزايش پايداري ملي، تسهيل مديريت بحران، تداوم كاركرد فعاليت‌هاي ضروري و توليد بازدارندگي دفاعي در برابر تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.»


�.  ماده (3): «مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:


«الف- مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (بجز موارد نظامی – امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب‌پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت‌بار شود. 


ب- بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (2) این قانون باشد.»


�. شورای نگهبان در نظر مورخ 7/11/1397 خود در رابطه با لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، چنین اظهار داشته است:


«1- در بند «ح» ماده یک، از آنجا که اطلاق سیاستگذاری، سیاست‌های کلی نظام را نیز در بر می‌گیرد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر بند یک اصل 110 شناخته شد. ...»


�. ماده (1): « در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود: 


الف - ...


د - مؤسسات عمومي: سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.»


�. بند «3»: «ايجاد مديريت واحد با تعيين رييس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:


3 - 1- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي - پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.


3 - 2- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.


3 - 3 - در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.»


�. ماده (5): «شوراي عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراء اطلاعات، كشور، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازما‌ن‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشكيل مي‌گردد. 


تبصره 1 – جلسات شوراي عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (به عنوان قائم‌مقام) تشكيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.»


�. ماده (7): «سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تأييد شوراي عالي و حكم وزير كشور منصوب مي‌گردد. رده‌هاي سازماني متناسب در استان‌ها و شهرستان‌ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي‌گردد.»


�. بند «ب» ماده (9): «ارتقای همکاری و هماهنگیِ بین‌سازمانی به منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت‌یابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی.»


�. ماده 3- (اصلاحي 31/03/1390) اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از : 


1 ) وزير آباداني و مسكن . 


2 ) وزير كشور


3 ) وزير اقتصاد


4 ) وزير فرهنگ و هنر . 


5 ) وزير آب و برق . 


6 ) وزير كشاورزي و منابع طبيعي . 


7 ) وزير جنگ . 


8 ) رئيس سازمان برنامه و بودجه . 


9 ) يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد . 


10 ) وزير جهاد سازندگي . 


11 ) وزير راه و شهرسازي . 


رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود .


�. ماده ۱۰- شورايعالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي‌شود : 


۱ - رئيس كل بيمه مركزي ايران . 


۲ - معاون وزارت دارائي . 


۳ - معاون وزارت اقتصاد . 


۴ - معاون وزارت كار و امور اجتماعي . 


۵ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها . 


۶ - رئيس شركت سهامي بيمه ايران . 


۷ - مدير عامل يكي از موسسات بيمه بانتخاب سنديكاي بيمه گران ايران . 


۸ - يكنفر كارشناس امور حقوقي بانتخاب مجمع عمومي 


۹ - يكنفر كارشناس در امور بيمه بانتخاب مجمع عمومي . 


۱۰ - يكنفر مطلع در امور بيمه بانتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .


تبصره - اعضاي شورايعالي بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .


�. بند «8» : «شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام هاي هشدار سريع و پيش آگاهي بلندمدت با استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته.»


�. ماده (3): «سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي‌باشد كه عهده‌دار سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان‌بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي‌شود. رعايت سياست‌هاي كلي نظام از قبيل سياست‌هاي كلي سلامت و بند (۲۴) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است.»


�. بند «3»: «ايجاد مديريت واحد با تعيين رييس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:


3-1- ...


3-2- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.»


�. ماده (1): «در اجراي بند (4 ـ 21) سياست‌هاي كلي و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر «توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي» و نيز در راستاي تحقق بند (24) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موضوع «افزايش پوشش استاندارد به كليه محصولات داخلي و ترويج آن» و همچنين زمينه‌سازي جهت اعمال بند (30) سياست‌هاي برنامه ششم توسعه مبني بر «تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» و به منظور روزآمدسازي، تقويت و توسعه نظام استاندارد در سطح كشور به نحوي كه زمينه ارتقاي مناسب كيفيت ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار توليد محصولات در كشور را فراهم نمايد، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير و جايگاه و شرح وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير تعيين مي‌گردد.»


�. بند «5»: «گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.»


�. بند «1»: «افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.»


�. ماده 7- وظایف سازمان به‌شرح زیر است:


ر- تدوین دستورالعمل تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بروز حوادث غیرمترقبه 


�. بند 19 از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی:


 سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی .


�. ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه رشته هاي آموزشي مي‌باشند.


�. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به ايجاد و گسترش گرايشهاي مرتبط با مديريت انرژي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي كشور و همچنين گنجانيدن واحد درسي با عنوان مديريت انرژي در دوره هاي كارداني و كارشناسي رشته هاي مهندسي و ساير رشته هاي مرتبط ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه ريزي و اقدام نمايد.


�. ي- انجام مطالعات بمنظور شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم از سطحي و زيرزميني براي تهيه برنامه‌هاي چگونگي بهره برداري از آنها و تهيه طرحهاي جامع با توجه به سياستها و برنامه هاي استفاده از سرزمين.


ك- انجام مطالعات تفصيلي براي توسعه بهره برداري از منابع آب زيرزميني و مهاركردن آبهاي سطحي بمنظور احداث تأسيسات مورد نياز و تهيه طرحهاي اجرائي.





�. ماده 9ـ وزارت كشور (سازمان شهرداري‏ها) با هماهنگي سازمان موظف است برنامه‌ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان‏بندي آن را تدوين نمايد. مديريت‏هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين‏نامه اجرايي اين قانون پيش‏بيني مي‌شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك‌شده جمع‏آوري، بازيافت يا دفن نمايند.


ماده 10ـ وزارت كشور (سازمان شهرداري‏ها) موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و سامان‏دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري‏ها، دهياري‏ها و بخشداري‏ها اقدام نمايد.


�. محول نمودن وظايف مختلف به سازمان شهرداري‏ها در مواد متعدد از جمله مواد (9) و (10) و تبصره (2) ماده (12) از اين جهت كه سازمان مزبور به وسيله هيئت وزيران و بدون تجويز مجلس تأسيس و در تصويب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانون اساسي رعايت نشده است لذا مغاير اصل مزبور شناخته شد.


�. بند 2- گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.


بند 1-3-ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.


بند 2-7- ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.


�. بند م- به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيش آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش سوزي، گردو غبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري هاي همه گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3 ٪) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2 ٪) افزايش دهد . اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. ... .


�. ماده ۱۰- به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. 


سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند. 


به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱ %) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد . تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. 


آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


�. ماده 12–(اصلاحي 04/12/1393) به دولت اجازه داده مي شود درصورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.





